
زنان و الگوگری از شخصیتهای نمونه اسلام
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مقدمه
یکی از مسال مهم و یچیده ای که امروزه متولیان تعلیم و تربیت اسلای با آن روبه رو هسند، مسأله چگونگی
الگوسازی از اسوه های دینی مناسب با شرایط موجود است. چرا که به طور قاطع ی توان گفت که در نظام

تربیتی اسلام، یکی از عوامل مؤثر در کون شخصیت مذهی همانندسازی با الگوهای برتر است.
از سوی دیگر ارخ اجتماعی بشری نشان داده است که در صورت عدم وجود الگوها در یک جامعه انسانی، افراد
در زندگی ظاهری، عقلی و ایمانی خویش سر در گم و حران ی مانند. زرا که انسان شاخصی (معیاری برای
سنجش و تعن مقدار داراهای ارزشی) اخلاقی و انسانی خودش ندارد و سلامت و یا بیماری اجتماعی اش را
تشخیص نی دهد. انسان در چنن حالتی نه مزانی برای سنجش حدود و کمالات و صفات انسانی و الی
خویش دارد و نه مزانی برای سنجش نارسای و کمبودهایش. و شاید گزاف نباشد اگر قال شویم که بحرانهای

ی شمار اخلاقی و ارزشی که در قرن بیستم برای بشریت پدید آمده است، به دلل وجود همن خلاء است.
به هر حال برای جامعه ای که ی خواهد نسلی بسازد توانمند، ویا، مؤثر، رصلابت، دارای عشق و ایمان، بدون
توجه به الگوی ی بدل عالم اسلام میسر نخواهد بود. در ان نوشار، نگارنده سعی دارد به یکی از سؤالات
اساسی و مهم، ان مسأله، که همان چگونگی الگوسازی از اسوه های دینی در عصر حاضر است خود پاسخ گوید.
به ان امید که با طرح و ردیای ان مسأله، روزنه ای به دنیای از ژوهشها و کنکاشهای که برآیند آن، دستیای
به مدلی از الگوگری را هموار نماید. بوژه برای زنان مسلمان جامعه اسلای مان، که مهاجمان فرهنگی سعی در
همانندسازی فرهنگ ان قشر فرهنگ ساز، با فرهنگ زنان خود دارد و ی کوشد ا با ارائه الگوهای خود در
استحاله فرهنگی زنان جامعه اسلای ما توفق یابد که در ان صورت به نیی از اهداف شوم خود دست یافه
است، معرفی الگوهای کامل از ضرورت بیشتری برخوردار است، امیدوارم که لاش در ان راسا مثمر ثمر واقع

شود.
 

مفهوم الگوگری
الگو (Pattern) در کاب فرهنگی علوم اجتماعی چنن تعریف شده است:

الگو به معنای مدل، گونه، هنجار. (1)
الگو به افراد انسانی کامل و رشدیافه ای که لیاقت سرمشق بودن دیگران را دارند اطلاق ی گردد. (2)

الگوی تربیتی نز که در فرهنگ اسلای از آن به اسوه، امام، شاهد و ولی اللّه تعبر ی شود، عبارت از، شخص یا
جامعه ای است که ی تواند آینه یا تبلور عینی یک مکتب یا نظام فکری باشد. به همن جهت نظریه ردازان

معقدند که از دو طرق ی توان به ساخار یک مکتب و نظام فکری آن ی برد:
1ـ شناخت طرح و اصول اساسی آن در جنبه تئوریک و 2ـ شناخت الگوهای عینی و عملی برای تربیت فرد.

در فرهنگ قرآنی از عالمان ربانی، حزب خدا، اولیای خدا، جانشینان خدا، اهل ذکر، نفسهای مطمئن، راسخان در



علم، عبادالرحمن، درهای اسلام، و احیاگران معارف و مبانی دینی، به عنوان الگوها و اسوه ها یاد شده است.
عرفای اسلام از آنان به «انسان کامل»، «ر و مرشد»، «خضر راه»، «ولی اللّه »، «قطب»، «عقل کامل»، «مرد حرّ»،

«آینه خدانما» و ... تعبر کرده اند.
اسوه در لغت نامه دهخدا چنن تعریف شده است:

اسوه، یشوا، مقتدا، قدوه، یشرو، خصلتی که شخص بدان لاق مقتدای و یشوای ی گردد.
راغب اصفهانی در کاب مفردات معنای ان گونه ارائه ی دهد و اسوه را حالتی از حالات انسانی ی داند که از

آن طرق آدی روی ی کند از دیگری در خوب و بد و سود و ضرر.
 

نقش اسوه های دینی در کون شخصیت انسان
عوامل متعددی در تحول و کون شخصیت انسان مؤثر است؛ عواملی چون وراثت، فطرت، نظام سیاسی،

خانواده، گروه هم سن، مسال فرهنگی. ولی در بن ان عوامل، مؤثرترن أثر و نقش را الگوها دارد.
الگوها (مثبت یا منفی) از امتیازاتی برخوردارند که ی توانند تمام یا بخشی از آرمانها و آرزوهای متعلم و طالب را

به طور عینی و مجسم در یش روی او قرار دهند و بر
عمق وجود آنان نفوذ کنند. یعنی الگوها گمشده انسانند که با نبودشان شاگرد احساس خلاء و کمبود ی کند. او
ی خواهد یش از آنکه اوصاف شخصیت ربانی را بشنود او را با چشم خویش ببیند. اصلاً گرایش انسان به

اسطوره سازی از همن نیاز یا خلاء ذاتی سرچشمه ی گرد.
از دیدگاه عقل بیشترن نقش در کون شخصیت از الگوهای عینی است. زرا دریافت یام از طرق الگوها
آسانتر از دریافت، از طرق عامل ذهنی و آموزشی است. انیا عامل عینی مؤثرتر است. یادگری از طرق الگو از
مقوله دیدن است ولی شرح و بیان، از مقوله شنیدن. تحقیقات نشان ی دهد که 80% یادگری از طرق دیدن
صورت ی گرد و فقط 13% یادگری از طرق شنیدن است و 7% از طرق حواس دیگر. و دقیقا به همن دلل
است که در آموزه های دینی ما سفارش شده است: «کونوا دعاة الناس بغر السنکم؛ دعوت کنندگان مردم

باشید به غر زبانان».
به هر حال، نخستن عامل سرنوشت ساز در تربیت انسان الگو است. انسان همواره به الگو نیاز دارد و برای شکل

دادن شخصیت خود نمونه و سرمشق ی طلبد. ان نیاز و
طلب، ریشه در فطرت دارد. معرفی الگوهای ربانی در قرآن پاسخ به همن نیاز است: «لقد کان لکم فی رسول اللّه
اسوةٌ حسنة (3)»، «قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذن معه (4)»، «لقد کان لکم فهم اسوةٌ حسنة

لمن کان رجو اللّه ». (5)
یکی از دلال استمرار امامت و خالی نبودن زمن از حجت که از مسلمات مذهب ماست در همن نکه نهفه
است، زرا انسان همواره به چهره های صالح و شایسه محاج است ا با اقتدای به سیمای فکری و اعقادی،

علی و عملی و اخلاقی آنان درس فضیلت بیاموزد و راه سعادت دنیا و آخرت خویش را بیابد.
در مجموع باید گفت دستیای به قرآن و اسلام ناب بدون عنایت به الگوهای عینی ممکن نخواهد بود.

حضرت علی (ع) با آن همه فضال خود را ی نیاز از الگو و مقتدا نی بیند و در خصوص أثر تربیت رسول اکرم
(ص) در شکل گری شخصیت اخلاقی خود ی فرماید: من از یامبر اکرم (ص) به طور کامل روی ی کردم و هر

روز برای من از اخلاق خود نشانه ای بر پا ی داشت و مرا به روی آن فرمان ی داد (6).



در مجموع باید گفت: فقدان اسوه حسنه در طی طرق کمال، بدان معناست که انسان اسر شیطان گشه و
خلاء وجودی «اسوه حسنه» را در همه ابعاد اعم از فردی ـ اجتماعی با اسوه های سیئه ر سازد: «من لم یکن له

شخٌ فشیخه الشیطان». (7)
 

وژگی های الگو
قرآن برای شخصیتهای ربانی پنج وژگی بنیادن را معرفی ی کند:

1ـ عشق آتشن به حضرت حق و اولیای او
2ـ تعقل و علم برتر

3ـ توانای و قدرت برتر
4ـ هماهنگی بن عمل و گفار

5ـ لازم با اجتماع یا وحدت در عن کثرت
حضرت علی (ع) در ان زمینه ی فرمایند:

«اولیای خدا «الگوهای ربانی» آنانند که به باطن دنیا ی نگرند، آن گاه که مردم به ظاهر آن ی نگرند و به فردای
آن ی ردازند، آن گاه که مردم به امروز آن سرگرمند. از آنچه که ترسیده اند آنان را بمراند، مرانده اند. آنچه را که
دانسه اند و به زودی ترکشان خواهد کرد ترک گفه اند. بهره گری فراوان دیگران از دنیا را اندک خواهی و دست
یافنشان به آن را از دست دادن ی بینند. دشمن آنند که مردم با آن آشتی کرده اند. با آنچه مردم با آن دشمنند
در آشتی به سر ی برند. کاب خدا به واسطه آنان دانسه ی شود و آنان با کاب خدا دانا شده اند. کاب به

سبب آنان بر پا ی ایستد و آنان به سبب کاب خدا بر پا ایساده اند.» (8)
الگوهای ربانی بر اثر معرفت و محبت به حضرت حق و انبیا و اولیای الی محبوب حضرت حق و اولیای او واقع
ی شوند که نهایت آن وحدت محب و محبوب است و به حدی از کمال ی رسد که روح محب، آینه سان، تمام

صفات و اسماء الی را در خود منعکس ی نماید.
شخصیت ربانی، قرآن مجسم و اسلام زنده است. به همن جهت دستیای به قرآن و اسلام ناب بدون عنایت به

ان الگوهای عینی ممکن نخواهد بود.
 

چگونگی الگوگری از اسوه های دینی
تردیدی نیست که شخصیت عظیم اسوه های دینی در همه زمینه های زندگی الگو و اسوه است. به گونه ای که
اگر همه انسانها از آن سرمشق بگرند به طور قطع سعادت در دو جهان را به دست خواهند آورد. و با توجه به
اینکه در میان غراز متفاوت انسان، غرزه الگوخواهی و سمبل طلی از نظر تربیتی و روان شناسی تربیتی اهمیت
فراوان دارد، «انسان با غرزه الگوخواهی به شناخت و شناسای سمبلها، سرمشقها، الگوهای برتر روی ی آورد.

انسان با الگوها و سمبلهایش زندگی ی کند، تصمیم ی گرد و انتخاب ی کند.» (9)
از ان رو استعمارگرانی که به دگرگونی ارزشهای ملتها فکر ی کنند ابتدا الگوها را تغر ی دهند و الگوهای
دلخواه را در تمام جوانب زندگی یک جامعه مطرح ی سازند ا نسبت به استحاله فرهنگی و همسان سازی
فرهنگی فرد با فرهنگ خود موفق شوند. معرفی الگوهای معصوم از جانب روردگار، پاسخ مناسب خالق انسانها



به غرزه الگوخواهی و سمبل طلی است. به همن جهت است که مفسر و مبن بحقّ قرآن، حضرت علی (ع)
ی فرمایند:

«در زندگی فردی و اجتماعی و در تحولات سیاسی و اجتماعی، در جنگ و صلح در قیام و قعود، به امامان معصوم
و اهل بیت (ص) بنگرید، از آنها الگو بگرید، روشهای آنان را با روح قلید و تمرن کرار کنید. در غر ان صورت

مل گوسفندی که از گله خود جدا گشه طعمه گرگهای گرسنه خواهید شد.» (10)
اما آنچه که در ان نوشار ما در صدد پاسخگوی به آن هستیم ان است که چگونه با ان الگوهای معصوم،
همانندسازی نمایم و با توجه به شرایط موجود چگونه الگوسازی نمایم. بوژه زنان جامعه چگونه ی توانند از
وجودهای کم نظری چون حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت زینب (س) و یا شخصیتهای عظیی مل حضرت

فاطمه معصومه کریمه اهل بیت، الگوگری نمایند و بتوانند با آنان همانندسازی نمایند.
روان شناسان اجتماعی در دو دهه به تبعیت از باندورا، نظریه رداز برجسه یادگری اجتماعی در بررسهای علی
خود به ان نتیجه رسیده اند که آموزش و یادگری اجتماعی از طرق الگوها فرآیندی یچیده است که حداقل دو

شرط در تحقق آن دخالت دارد:
1ـ اکتساب و اختیار رفارها و عادتهای آنها

2ـ پذرش رفار الگوها به عنوان الگوی رفاری و حرکت در مسر آنها و کرار رفارشان
برای الگوسازی از الگوهای دینی باید ببینیم آنها چه قدمهای را برداشه و چه باورهای داشند. به بیان دیگر

کشف دقق و مشخص راههای که آنها رفند که به ان عمل در اصطلاح مدل سازی ی گویند.
،(Bandler) ه جهان و ریچارد بندلرزبان شناس برجس ،(Greinder) پایه گذاران علم مدل سازی، جان گریندر
ریاضی دان، دریافند که برای الگوسازی باید از رفار الگوها مدل سازی نمود. آنان معقدند که برای الگوسازی باید

سه عنصر اساسی را همانندسازی کرد:
الف: در نظام عقیدتی شخص (Belief System) یعنی آنچه الگو باور دارد. بنابران اگر نظام عقیدتی شخصی را

مدل سازی نماید، اولن قدم را برداشه اید، ا مانند او عمل کنید و در نتیجه به همان هدف برسید.
ب: قالب فکری، شوه سازمان دادن به افکار و اندیشه هاست.

ج: اعمال جسمانی: طرز نفس، ژستها، تغرات قیافه، ...
به طور کلی مدل سازی یعنی بررسی راههای رفه دیگران.

دساورد ان بحث ان است که اگر انسان ی خواهد فردی قدرتمند، بزرگ و روز و سرنوشت ساز باشد و احیانا
آرزو دارد که تحولات عظیی را در جامعه خود و یا در جهان ایجاد نماید باید از افراد نرومند، تحول آفرن و
انقلای الگوبرداری نماید و خود را در زمینه اعقادات، قالبهای فکری و همچنن حالتهای جسمانی و رفاری با آنها

همانندسازی و هماهنگ نماید.
نکه جالب توجه ان است که، تعلیمات اسلام مجموعا در سه بخش متمرکز است:

الف: بخش اعقادات (نظام عقیدتی)
ب: بخش احکام

ج: بخش اخلاقیات (کیفیت و روابط اجتماعی مسلمان را سامان ی دهد. اخلاق وژه هر فرد را ی توان قالب
فکری او دانست.)

در الگوسازی از اسوه های دینی اگر انسان بتواند ان سه عنصر اساسی را در الگو مدل سازی نماید در الگوسازی



موفق خواهد بود. به بیان دیگر اگر دقیقا به نظام عقیدتی و باورهای الگو دسترسی یدا کند و آنها را به خوی
بشناسد و علاوه بر آن دسترسی دقق و صحح بر قالبهای فکری حاکم بر او و رفارها و حالات جسمانی و اخلاقی
الگو ی ببرد و بتواند آنها را به خوی تشخیص دهد و بشناسد، آن زمان است که ی تواند مدل سازی نماید.
یعنی اگر گامهای را که او برداشه به خوی بشناسد و او هم سعی کند با شوق و علاقه آن گامها را دقق و
صحح بردارد، ی تواند همانندسازی نماید و در الگوگری موفق شود و به همان اهدافی که الگو رسیده او هم

ی تواند برسد.
همان طور که در بخش قبلی نوشار توضح داده شد حضرت علی (ع) ی فرمایند:

«انظروا اهل بیت نبیکم ...؛
دقیقا نگاه کنید به اهل بیت یامبر اکرم (ص).»

حضرت توصیه ی کنند که روشهای آنان را با روح قلید و تمرن کرار کنید.
زمانی که حضرت ضرورت الگوگری از یامبر اکرم (ص) را در خطبه 160 بیان ی نمایند ی فرمایند «فأس بنبیک
الاطیب الاطهر، فان فیه اسوةً لمن أسی ...؛ پس به یامبر پاکزه و پاک اقتدا کن، که راه و رسم الگوی است
برای الگوطلبان و سایه فخر و بزرگی است برای کسی که خواهان بزرگواری باشد» محبوب ترن بنده نزد خدا کسی

است که از یامبرش روی کند، گام بر جایگاه او نهد.»
حضرت بعد از ان مقدمه شروع ی کنند به معرفی نظام عقیدتی حضرت رسول (ص) و سپس قالب فکری
یامبر اکرم (ص) را بیان ی کنند؛ نحوه برخورد ایشان با دنیا، دوستها و دشمنهای وی و نکه جالب توجه اینکه
به تبن حالات جسمانی و رفاری حضرت رسول (ص) ی ردازند و چه زیبا از ان حالات سخن ی گویند: او
روی زمن ی نشست و غذا ی خورد، ساده ی نشست، با دست خود کفش خود را وصله ی زد جامه خود را با

دست خود ی دوخت، بر الاغ برهنه ی نشست.
حتی از رده درب ااقِ حضرت نز سخن ی گویند.

ان نحوه بیان مولای مقیان حضرت علی (ع) از یامبر اکرم (ص) به عنوان «اسوه حسنه» دقیقا نشان دهنده
ان مطلب است که اگر کسی اراده کرده که فردی را به عنوان الگو بپذرد ابتدا باید خودش بخواهد فردی را به
عنوان الگو بپذرد. اگر خواست فرد بود آن گاه برای الگوسازی از ان شخصیت بزرگ همان طور که روانشناسان و
متخصصان تعلیم و تربیت مطرح کردند باید کاملاً نظام عقیدتی و فکری و همچنن حالات جسمانی و رفارهای
او را به خوی بشناسد و به دقت بداند ا به تعبر حضرت علی (ع) بتواند گام بر جایگاه قدم او نهد. شناسای

دقق و کامل گامهای که او برداشه برای أسی، از ضرورتهای اساسی است ا بتواند به خوی مدل سازی نماید.
در جمع بندی نهای بحث باید گفت که اگر زنان ما اراده کردند و خواسند که الگوهای حسنه و برتری از زنان
برجسه و ارخ را به عنوان الگو برای خود برگزینند، برای الگوسازی باید ابتدا نظام عقیدتی و قالبهای فکری الگو را
به خوی بشناساند و بعد هم با حالات جسمانی و رفارهای الگو به صورت نمودار زر آشنا شوند ا بتوانند قدم بر

جای قدم الگو نهند و در ان صورت است که ی توانند به سعادت دنیا و آخرت برسند.
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